
  

  

  به نام خدا

  

  "سفر به اشتيل پراسه"نقدي بر 

  

  يك: شماره داستان 

  

  

  ...پيشگفتار 

  

  :نويسنده 

  .اما غم، جوهره ي دقت است. پناه مي برم به خدا، اگر بخواهم كسي را غمگين كنم

  

  ...شروع 

  

  :در جوابش گفتم 

مي خواهد، بدون هـيچ تلاشـي بدسـت    خود او هم اقرار دارد كه انسان جهاني را دوست دارد كه هر چه را 

  .ميوه اي مي خواهد كه پول ندهد. محبتي مي خواهد كه براي آن نازي نكشد. آورد

  .شرابي مي خواهد كه ناب باشد

جهاني مي خواهد كه دختراني همسال، نار پستان، با پوششي از حرير سبز كه آنچنان پوششي هم نيسـت،  

  .دور انسان بگردند بر تخت هايي دراز بكشند و يا مدام به

  .اما

  .اما در اين دنيا چنين امري ممكن نيست

  .تلاش، يعني محدوديت. پس، ناچاريم كه خود را محدود كنيم

مي توان كتاب را بست و بـه سـر بلـوار رفـت و تخمـه      . درس خواندن، بارز ترين نمونه ي محدوديت است

  .يكي از دوستان رفتيا هم به خانه ي . دوازده شب هم به خانه بازگشت. شكست

  .و اين نمي شود. اما چند سال بعد، او مهندس مي شود

  .جهان را كشتي كاپيتان كلمبو تصور كنيد

چرا كـه  . ولي چنين امري امكان پذير نبود. تمامي كارگران دوست داشتند كه شب را با آشپزها به سر كنند

  .وع آفتاب نمي شدنداگر به آرزوي خود مي رسيدند، شايد آشپزها موفق به ديدن طل

پس، لازم است كه كسي بيايد و نظامي را طراحي كند كه در عين پايداري حيات اجتماع، بشود تا حد امكـان  

  .از لذايذ هم بهره برد



  . نقش كسي را بازي كرده اند كه هدفشان نجات كشتي بود. مكاتب الهي و غير الهي چنين كاري را كرده اند

اگر خواستيد كه خواسـتگاري كنيـد، چنـد نفـر ديگـر هـم       . فيانه نداشته باشيدقرآن مي گويد كه دوستي مخ

  .چرا كه نمي خواهد كه مرغ و خروسي شويم. باشند

  :راسل، بزرگ ترين غير خداي قرن اخير، گفت

بعد از اينكه با آزمايش مي شود مشخص كرد كه بچه براي كدام مرد است، ديگر لازم نيست كـه زن، تنهـا   

  .ه باشديك شوهر داشت

  .مي شود، نظام مرغ و خروسي

  .و اين در حالي است كه ارزش محبت و گرماي آن را فراموش كرده بود

  :مثالي در حد يك خط

  .محبت يك زن با شخصيت وفادار، بيشتر از صد زن هرزه ي دروغ گوست

  .بگذريم

  .م كه به هدفم برسماما خود بر اين عقيده ام كه نتوانست. من چنين هدفي از طرح اين داستان داشتم

  .اما، در آينده بيشتر سعي خواهم كرد

  .اما

  در مورد اينكه هدفم از نوشتن داستان چيست؟

  .هدايت

  .كلمه اي كه مدام در گوش مغز خود فرو مي كنم

  .هدفم ديدن محبت است

از هيچ كس نيست كه . تحقير شود. هيچ كس طالب آن نيست كه نقد شود. هدف تمامي مخلوقات چنين است

  .دوست دارد كه صد در صد بي نقص باشد. اصلاح خوشش بيايد

اين كه مي بينيم كه اصلاح امر ارزشمندي شده است، اعتماديست كه مردم امروزي جهان به اين كلمه كرده 

  .اند

هـر  . طبق تعريف من، انسان چيزي نيست، جز ظرفي كه در آن محبت هاي آمده از ديگران جمع شده اسـت 

  .ت آن فرد هم بيشترچه بيشتر، شخص

  .ارزش، چيزي است كه به خاطر پيروي از آن تاييد مي شويم

جامعه، مجموعه اي است از اراده هايي كه براي رسيدن به احسـاس بزرگـي، در حـال تقويـت ارزش هـاي      

  .خودشانند

  .حركت، دستي است كه براي برآورده شدن نيازي دراز شده است

معبودي كه با خلقت هر كـس، مقـداري از آن نـور را در درون او    . جهانو خدا، يگانه توليد كننده ي محبت 

  .قرار مي دهد، تا از عدم خارج شود

با اين تفاوت كه جمادات همان اندازه اي نور دريافت مي كنند كه عدم نشوند و بتواننـد در حـد خـود بـاقي     

  .اما راه رشد آدمي باز است. بمانند

  .حتي، تا آغوش خدا

  .پس او را شكر

  .و اينكه آيا دوست دارم كه نقد شوم يا خير



  !دارم

  .هم نقص هاي مرا. هم ايراد مرا بگوييد

و تنها هنگـامي  . در حالي كه دوست داشتن شنيدن كاستي ها، عقلاني نيست. چنين اصلاحي را دوست دارم

  .عقلاني مي شود كه نفس مي كشيم

  .د داردمانند هر آنچه كه غير از خدا وجو. و من، تشنه ي محبتم

  .پس، تاييدي هم چاشني اش كنيد

  .لطفاً

...  

  .ولي بماند براي بعد. حرف زياد دارم

  .ولي شرط ادب مي دانم كه اكتفا كنم. و بد نيست بدانيد كه چنين سخنراني كوچكي را نمي پسندم

هنده ي من تنها شما را به مطالعه ي مدل هاي منظومه اي جاذبه ي الهي و خواندن كتاب هاي زير كه الگو د

  :بوده اند دعوت مي كنم

  . برتراند راسل -اخلاق و زناشويي 

  .استاد مطهري -اخلاق جنسي 

  .راستي، من خشكه مذهب نيستما

  !ولي بسيار مذهبي ام

...  

كـه هـم   . بكنيدش، هر شب. راستي، فكر نكنم به احتساب هر سه روز براي هر كارگر، زن به همه مي رسيد

  .داستان درست بشه آشپز ها خوشحال بشن، هم

  .امان از عجله

. كه البته آن از جنس انتخاب نبـود . غير از انتخاب سيب از بين خدا و سيب. تمام عجله هاي انسان، بد است

  !چرا كه ظلمي نشده بود و زمان آغاز نه. و تفكر نمي خواست

  .از هر چيز، اندكي گفتم كه بدانيد كه بسيار مي دانم

  !تا مرا تاييد كنيد

  .انپاي
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